درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 15 ـ امر به معروف و نهي از منکر		22/7/1396
مدت: 39 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

السَّلامُ عَلَيکَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَي الاْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيکَ مِنّي سَلامُ اللَّهِ [اَبَداً] ما بَقيتُ وَ بَقِي اللَّيلُ وَ النَّهارُ وَ لاجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِکُمْ اَلسَّلامُ عَلَي الْحُسَينِ وَ عَلي عَلِي بْنِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَوْلادِ الْحُسَينِ وَ عَلي اَصْحابِ الْحُسَينِ يا ليتناه کنّا معهم فنفوز فوزاً عظيماً.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ ، اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ، وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ ، اَللّهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً

بحث در رواياتي بود که به آن‌ها استدلال شده براي اثبات اشتراط وجوب امر به معروف و نهي از منکر به عدالت. رسيديم به روايت سوم که صاحب جواهر قدس سره به او استدلال يعني در مقام استدلال و جزو ادله‌ي دالّه ذکر فرموده و آن عبارتي است در خطبه‌ي صد و پنجم نهج البلاغه. در نهج البلاغه اين‌چنين است قال، قال، يعني صاحب وسائل اين‌جور نقل کردند قال يعني الرضي، «قال اميرالمؤمنين وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي.» اين عبارتي است که صاحب وسائل در همان باب دهم از ابواب امر به معروف حديث هشتم ذکر فرموده. البته در نهج البلاغه‌هايي که فعلاً موجود است و ما به آن مراجعه کرديم مثل متن نهج البلاغه‌اي که ابن ابي الحديد نقل کرده يا ابن ميثم نقل کردند و يا ملا فتح الله کاشاني نقل فرمودند يا فيض الاسلام دارند يا بعض حتي نهج البلاغه‌هاي ديگر، هماني که محمد عبده ظاهراً حاشيه زدند آن‌جاست «و إنّما اُمِرتُم بالنهي بعد التناهي» صاحب وسائل نقل فرمودند إنّما اُمِرنا بالنهي بعد التناهي، اما در اين نهج البلاغه‌ها،  اين نسخ إنّما اُمرتم بالنهي بعد التناهي است حالا علي اي حالٍ تقريب استدلال قبلاً بيان شد آن جمله‌ي «و أمُروا بالمعروف و ائتمروا به» هم باز در نقل صاحب وسائل است در اين نسخ از نهج البلاغه که عرض کردم اين جمله هم نيست «و أمُروا بالمعروف و ائتمروا به» بلکه همان جمله‌ي دوم « وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي» اين جمله‌ي اخير هم مي‌تواند مؤيد اين باشد که آن جمله‌ي اول نبايد باشد چون اگر آن هم بود  بايد مي‌فرمود إنّما اُمِرنا بالامر و النهي  بعد التناهي نه فقط روي خصوص نهي، بالاخره اين اختلاف نسخه‌اي است بين نقل صاحب وسائل رحمه الله از نهج البلاغه و آن نهج البلاغه‌هايي که فعلاً در اختيار ما هست. حالا البته يک نهج البلاغه‌هايي هم هست که براي قرن پنج و اين‌ها است که مکتب آيت الله مرعشي نجفي چاپ کردند که در اين کتابخانه وجود دارد افست شده يعني چاپ نشده افست شده همان خطي را افست کردند که من فرصت نشد حالا به آن مراجعه کنم آن هم وجود دارد بايد مراجعه بکنم. محل استدلال اين جمله‌ي اخير است ديگر. «إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي» ما امر شديم به امر کردن يعني امر به و نهي از منکر، حالا بالنهي فعلاً نهي از منکر را مي‌گيريم و واجبات هم، ترک واجبات را هم بايد نهي کنيم ديگر. به اين جهت مي‌توانيم به موارد امر به معروف هم تسري بدهيم. «وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي» امر شديم بعد از تناهي، يعني بعد از اين که تناهي کرديم خودمان اجتناب کرديم امر شديم به اين که حالا نهي از منکر بکن. بنابراين دلالت بر اشتراط مي‌کند که اين امر ما بعد از اوست مثل اين که گفته مي‌شود صلاة العصر بعد صلاة الظهر، إنّما اُمرنا بصلاة العصر بعد صلاة الظهر، يعني صلاة عصر مشروط به نماز ظهر هست اين‌جا هم اُمرنا بالنهي بعد التناهي، پس معلوم مي‌شود اين امر مشروط به تناهي هست دلالت به حسب ظاهر، دلالت قوي و ظاهري است مرحوم شبِر يک شرحي دارند بر نهج البلاغه، نخبة الشرحين، يعني شرح ابن ابي الحديد و شرح ابن ميثم را ايشان مطالب نخبه و مهم آن را انتخاب فرموده و در اين شرح مزج کرده و با آن‌چه که به ذهن شريف خودش رسيده شايد اضافه فرموده نخبة الشرحين، از کلام شبّر در نخبة الشرحين به دست مي‌آيد که ايشان حتي آن جمله‌ي اول را هم دالّ بر مدّعا مي‌دانند يعني «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ» مي‌فرمايد اين جمله هم إشعار دارد به اين که امر و نهي بعد از تناهي است فلذا حضرت تأييد فرمود به آن جمله‌ي اخير. فرموده که «وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ اشارةٌ الي أنِّ النهي عن الشيء إنّما هو بعد الانتهاء عنه فلذا اکّده به قوله فإنّما اٌمرتم بالنهي بعد التناهي» ايين فرمايش ايشان که خواستند محل استتدلال را غير از جمله‌ي اخير، جمله‌ي قبل هم قرار بدهند اين خالي از مناقشه نيست مناقشه‌ي ظاهر، براي اين که آن چه دلالتي دارد؟ «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ» چه دلالتي دارد بر اين که مشروط است يا «و انهوا عن المنکر و انتهوا عنه» آن هم چه دلالتي بر مشروطيت دارد؟ بله دلالت مي‌کند که اين کار خوبي است و بخواهيد مؤثّر باشد ممکن است که اشاره به اين داشته باشد که بخواهيد آن امر و نهي شما مؤثّر باشد خودتان هم بايد مُؤتمر باشيد منتهي باشيد اما مشروط بودن وجوب را به او دلالتي نمي‌کند.
س: ...
ج: (وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ) يعني در حالي که ائتمار داريد مي‌جوييد  چه دليلي بر اين داريم که به خدمت شما واو حاليه بگيريم؟ چه دليلي بر اين جهت داريم که واو حاليه بگيريم؟ 
س: ...
ج؟ نه اشتراط را مي‌خواهيم بگوييم که چه‌جور ثابت مي‌شود و الا وجوب که بله روشن است اما اشتراط چرا ثابت مي‌شود؟ حالا ايشان بالاخره آن‌جا را هم مي‌خواستند بگويند که دلالت دارد. آيا اين استدلال تمام هست يا تمام نيست؟ وجوهي از مناقشات بر اين استدلال وجود دارد که بايد طرح کنيم و بررسي کنيم.
مناقشه‌ي اول اين است که آيا از اين عبارت استفاده‌ي عدالت مي‌شود يا استفاده مي‌شود که آن فعلي را که امر مي‌خواهيد بکنيد آن را بايد حداقل انجام بدهيد آن را که مي‌خواهيد نهي بکنيد آن را بايد منتهي باشيد و ترک بکنيد نه اين که عادل باشيد فقط بيش از آن معلوم نيست دلالت بکند چطور؟ براي اين که فرموده «إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي» اين بعد التناهي دو احتمال در آن وجود دارد يعني بعد التناهي عن المنکرات بالمرة، و ترک الواجبات بالمرة، چون متعلَّق آن که ذکر نشده يا نه بعد التناهي عّما نهيتم عنه، يا بعد التماهي عّما امرتم به فعله يا امرتم بعدم ترکه؟ پس دو احتمال وجود دارد قدر متيقّن در مقام تخاطبش همان است که امر داريم به آن مي‌کنيم يا نهي داريم از آن مي‌کنيم چون مسلّم او را مي‌گيرد يا بعد التناهي عن کلّ المحرمّات و المنکرات، اين احتمالش دارد که  هم اين را مي‌گيرد و هم غير اين را، محتمل هم هست که نه « إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي عمّا نهيتم عنه» از هماني که داري نهي مي‌کند بايد تناهي داشته باشد چون قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد فلذا است ممکن است که گفته شود بنابر مسلک مثل محقق خراساني که وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق مي‌دانند بگويند قدر متيقّنش آن است پس عدالت را دلالت نمي‌کند اگر دلالت بکند دلالت بر انتهاء عن المنکر المورد للنهي را دارد مي‌فرمايد.
س: ...
ج: نه ديگر آن موقعي که امر مي‌خواهد بکند ديگر. آن موقعي که مي‌خواهد امر بکند يا بالمرة يا آن موقع، بالاخره آن، عدالت استفاده نمي‌شود، اين اشکال اول اين، عدالت استفاده نمي‌شود.
يمکن الجواب از اين گفته به اين که اگر ما در اصول قائل بشويم به اين که هر سه متعلّق يدلّ علي العموم بنابراين اين‌جا متعلَّق حذف شده نگفته بعد التناهي از چه؟ آن ما ينتهي عنه را بيان نکرده حذف کرده و هر سه متعلّق يدلّ علي العموم. پس اين بعد التناهي علي ذلک المسلک عموم دارد و عموم نيازي به مقدمات حکمت ندارد و قدر متيقّن در مقام تخاطب را هم اگر کبروياً بپذيريم که مانع از انعقاد اطلاق است مانع از انعقاد عموم نيست مگر کسي مبناي محقق نائيني يا محقق خراساني در بعض مباني‌شان بپذيرد که آن‌ها فرمودند که عموم هم نياز دارد به مقدمات حکمت، عموم وارد بر مطلق مي‌شود که آن ادات عموم به نظر آن‌ها دلالت بر استيعاب متعلّق مي‌کند پس در رتبه‌ي قبل بايد متعلّق معلوم بشود چه هست تا اين عموم استيعاب او را بفهماند فلذا اين آقايان قائل هستند وقتي مي‌گويي اکرم کلّ عالمٍ، ابتداءً بايد در عالم اطلاق جاري بشود مقدمات حکمت تطبيق بشود بگوييم اين عالم قيد نخورده پس بنابراين طبيعت عالم مقصود است آن‌وقت اين کل مي‌آيد چکار مي‌کند؟ او را استيعاب مي‌کند تصريح مي‌کند و الا اکرم کلّ عالم ممکن است عالم يعني عالم عادل، پس اين کلّ استيعاب عالم عادل را مي‌فهمم يا عالم يعني عالم فقيه، پس اين کل استيعاب عالم فقيه را مي‌فهمم بنابراين در رتبه‌ي قبل بايد حال عالم روشن بشود و او احتياج دارد به مقدمات حکمت، اگر ما اين حرف را زديم که البته مطلبي است که در اصول مرضر نيست ولي اين دو فحل اصول، مرحوم آقاي نائيني قائل به اين هستند آقاي آخوند هم در بعض کلماتش و بعض مباني‌شان قائل به اين هستند و اگر گفتيم نه اين احتياج به اين حرف‌ها ندارد و کل خودش وارد مي‌شود بر طبيعت مُهمله و دلالت بر استيعاب مي‌کند بلااحتياجٍ الي مقدمات حکمت،  اين‌جا اين‌جور ممکن است که جواب بدهيم. پس ببينيد من اين اشاره‌ها را کردم براي اين زمزمه‌هايي که گفته مي‌َشود اصول نمي‌دانم فلان، بيسار، بدانيد اگر اصول نداشته باشيم فقه نداريم و اين دقايق فقه مبتني بر آن مباني اصوليه است ما در اصول بايد اين دقايق را توجه به آن بکنيم فرا بگيريم. و آن‌ها را در فقه تطبيق کنيم حالا اگر نمي‌آييم تطبيق بکنيم گاهي نمي‌گوييم بخاطر احاله‌ي بر وضوح آن هست که آن‌ها را ديگر در ذهن آقايان هست و الا هر کلمه‌اي الان ما اين‌جا مي‌خواهيم تطبيق کنيم ده‌ها بحث اصولي بايد اين‌جا تطبيق بشود تا ما به اين روايت بتوانيم استدلال بکنيم. مباحث اوامر بايد تطبيق بشود که دلالت بر وجوب مي‌کند يا وجوب نمي‌‌کند مباني‌اي که در آن‌جا وجود دارد بحث مشتق را بايد اين‌جا، همه‌ي اين‌ها اين‌جاها دخالت دارد و بايد اين‌ها را توجه به آن داشته باشيم  پس بنابراين اين اشکال اول وارد است علي آن مبنا، که ما بگوييم هر سه متعلَّق لايدلّ علي العموم، يا اگر مي‌گوييم يدلّ علي العموم، بگوييم هر عمومي مسبوق است به نياز به مقدمات حکمت و اطلاق و قائل بشويم به اين که وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب جلوي اطلاق را مي‌گيرد پس بنابراين ولو اين که دلالت بر عموم مي‌کند اما عموم بعد الاطلاق هست فلذا اين‌جا ما اطلاقي نداريم اما اگر اين مبنا را قائل نشديم و گفتيم نه، هر سه متعلّق يدلّ علي العموم، عموم هم نيازي به اطلاق ندارد بنابراين جواب مي‌توانيم به اين شکل بدهيم. 
س: ...
ج: يک وقت قرينه بر خلاف است 
س: ...
ج: بله، 
س: ... 
ج: بله، چون عقليه مي‌گويند وجود دارد، ديگر مباحث آن در آن‌جا هست قرينه‌ي عقليه در آن‌جا مي‌گويد وجود دارد چون مي‌گويد بعد التناهي،  بعد التناهي از کدام؟ اين هر سه متعلَّق که مي‌کنند اگر بخواهد بگويد همه‌ي متعلّق‌هايي که ممکن است اين‌جا اراده بشود خيلي ، اما اگر بعضش است سؤال اين است که آن بعض که هست؟ يک اجمالي پيدا مي‌کند پس بنابراين يدلّ علي العموم.
اين مطلبي است که حالا گفته مي‌شود شما بايد در اصول اين را مبنا پيدا بکنيد اين اشکال اول و جواب و بحث راجع به آن.
اشکال دوم
س: ...
ج: آن قدر متيقّن فلذا عرض کرديم فلذا مي‌گفتيم که اين قدر متيقّن در مقام تخاطب وجود دارد چون مسلّم آن که دارد امر مي‌کند يا نهي مي‌کند آن را مقصود هست اين که قدر متيقّن است نمي‌شود چيزهاي ديگر مقصود باشد اين مقصود نباشد اين حتماً مقصود است به تناسب حکم و موضوع. اين حتماً مقصود است هم آني که دارد نهي مي‌کند از آن يا دارد به آن امر مي‌کند مازاد بر آن هم هست؟ هر سه متعلّق مي‌گويد بله، 
و اما اشکال دوم: اشکال دوم اين است که بعضي فرموده‌اند اين اشکال دوم را، گفته‌اند ببينيد صدر روايت و اين کلام مبارک، «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ» اين‌جا که قيدي ندارد مشروط به شرطي نشده مي‌خواهي عادل باش، مي‌خواهي نباش. مي‌خواهي آن چيزي که داري به آن امر مي‌کني يا نهي مي‌کني خودت فاعل و تارک آن باشي يا نباشي، دارد مي‌گويد امر بکن آقا به معروف، نهي بکن از منکر، پس شرطي در اين‌جا ذکر نشده آن‌چه که در ذيل ذکر شده و إنّما اُمرنا بالنهي بعد التناهي، حکايت وظيفه‌ي خود اميرالمؤمنين و ائمه عليهم السلام است ما به اين امر شديم به شما ربطي ندارد. يعني ما يک وطيفه‌ي سنگين‌تر از شما داريم شما امر به معروف بکنيد نهي از منکر بکنيد مي‌خواهيد عادل باشيد مي‌خواهيد نباشيد اين وظيفه‌ي شماست ولي ما امر شديم به امر به معروف و نهي از منکر بعد التناهي، اين الف و لام التناهي هم بدل مضافٌ اليه است يعني بعد تناهينا، بعد التناهي يعني بعد تناهينا ديگر، ما بعد از تناهي‌مان امر شديم. و البته آن‌ها  تناهي که دارند روشن است پس شرط وجوب براي آن‌ها هست  به وظيفه‌ي خودشان هم عمل کردند و مي‌کنند اين هم احتمال دومي است که بعضي دادند که اين حکايت چه هست؟ اين ذيل تقييد صدر نمي‌خواهد بکند چون اُمرنا دارد ما امر شديم يعني إنّما اُمرنا نحن معاشر الائمه بالامر بعد التناهي بالنهي بعد التناهي، نحن معاشر الائمه، پس ذيل معناي آن اين است پس با صدر تنافي‌اي ندارد صدر را تقييد نمي‌کند.
اين مرحوم آقاي مطهري قدس سره، آقاي آشيخ احمد مطهري که يک شرحي دارند بر تحرير الوسيله‌ي مرحوم امام، ايشان اداءً لحقّه نام ايشان را بردم ايشان امام جمعه‌ي ساوه بودند و قم هم در مؤسسه‌ي در راه حق، معمولاً‌ آن‌جا بودند اين شرح را آن‌جا مي‌نوشتند ايشان که به رحمت خدا رفتند. ايشان در شرح اين‌جا اين روايت را اين‌جور جواب دادند اين فراز از نهج البلاغه را اين‌جور جواب داده جواب فرمايش ايشان اين است که اولاً اين خلاف ظاهر است که انّما اُمرنا يعني معاشر الائمه، اُمرنا يعني نحن المکلّفون، ما مکلّفون، ما و شما همه امر شديم بالنهي بعد التناهي، چون اين کلام من صدره الي ختمه دارد خطابش به مردم است احوالات مردم را دارد روشن مي‌کند يهو وسط يک پرانتز باز کند و راجع به خود ائمه به خصوص يک مطلبي را بخواهد بفرمايد. بعد هم اگر اين‌جور شد وظيفه‌ي آن‌ها آسان‌تر از وظيفه‌ي ماها مي‌شود نه اين که وظيفه‌ي آن‌ها سخت‌تر مي‌شود چون آن‌ها امر به معروف وقتي برايشان واجب مي‌َشود که تناهي، البته تناهي مي‌کنند ولي بالاخره ما واجب‌مان مطلق است آن‌ها واجب‌شان مشروط است واجب ما مطلق است يعني چه باشد بايد انجام بدهيم آن‌ها واجب‌شان مشروط است مي‌شود ولو آن‌ها هم شرط را قهراً به خاطر عصمت‌شان به خاطر اين‌ها دارند ولي بالاخره واجب مطلق کجا واجب مشروط کجا؟ 
س: ...
ج: نفرمودند اُمرت بعد التناهي، ببينيد امر آن اصلاً بعد التناهي است نه مع التناهي.
 اين همان بعد اشتراط را مي‌فهماند اين اولاً. ثانياً اين بنابر آن نسخه‌اي است که اُمرنا باشد اما اُمرتُ هم اگر باشد که اکثر نسخي که حالا ما تتبّع کرديم اکثر نسخ چه هست؟ اُمرتم، نه اُمرنا، و ظاهر بعيد نيست که کسي، چون حالا يک خرده بيش‌تر البته اين تتبّع لازم دارد بعيد نيست که بتوانيم ادعاي اطمينان به صحت آن نسخه بکنيم لتفرّض صاحب وسائل بر اين نسخه و تعدد نسخي که امرتم در آن وجود دارد همه‌ي نسخي که ما الان ديديم و اين نسخ مهمه است مال زمان ابن ابي الحديد است براي زمان ابن ميثم هست و ديگران، ملا فتح الله کاشاني که اين‌ها از اعظام و بزرگان علما هستند هر سه تاي آن‌ها در اين فنون بزرگان اين فنون هستند اين‌ها اُمرتم نقل کردند بنابراين اطمينان به اين هست که اُمرتم باشد اين اطميناني که مي‌گوييم بنابراين که تتبّع‌ما کامل بشود اين ان شاء الله آقايان وقت کردند حتماً اين را کامل کنند در تتبّع خودشان، 
و مسئله‌ي سوم اين است که حالا سلّمنا و آمنّا که اُمرنا باشد و معناي آن اين باشد که إنّما اُمرنا نحن معاشر الائمه، اما ولو اين‌چنين باشد عرض مي‌کنيم که اصل اتّحاد تکاليف است ما لم يثبُت خلافه، 
س: ...
ج: إنّما که دلالت نمي‌کند بر حصر، به فرمايش امام حالا، ما امر شديم پس بنابراين وقتي آن‌ها امر شدند به بعد التناهي، ديگران هم، تکاليف اين‌جوري نيست که ائمه نمازشان يک شرط‌هايي داشته باشد که ما نداشته باشيم. تکاليف بين ما و ائمه عليهم السلام الا آن تکاليف ويژه‌ي آن‌ها که تکليف ما نيست خصائصي دارند تکاليف ويژه‌اي ممکن است که داشته باشند  ربطي به ديگران ندارد ولي تکاليف عامه مثل وجوب امر به معروف و نهي از منکر، نماز، چه و چه اين‌ها همه چه هستند؟ شرايط‌شان يکي است.
س: ...
ج: مي‌گوييم نه اُمرنا، باشد ولي به قرينه‌ي اتحاد مي‌فهميم ما هم وظيفه‌مان همين است ما هم مشروط است. 
س: ...
ج: آن‌جا مي‌گوييم اصلاً‌ ظهورش در آن اشکال اول اين است که اصلاً ظهور اُمرنا در اين مقامات اين نيست که ما ائمه، ما مکلّفين، اشکال اخيري را که مي‌پذيريم ظاهر اولي آن اين است ولي بعد به اتحاد تکليف مي‌گوييم ما هم پس مشروط است.
س: ...
ج: بله آن دليل خارجي دارد مي‌گوييم ولو ظهور اولي اين چون انّما اُمرنا گفته اين باشد اما به دليل خارجي‌اي که مي‌گويد اتحاد دارند همه، اين اتحاد را از کجا درآورديم از کجا مي‌فهميم؟ ان شاء الله روايت بعدي را که خواهيم خواند که خيلي روايت مفصّل چهار پنج صفحه‌اي هست شايد، آن‌جا ما يک فرازي داريم که به خصوص از ان استفاده مي‌َشود اتحاد تکاليف، علاوه بر اين که اين امر مسلّمي است در فقه و موارد عديده اگر شما تتبّع بفرماييد مي‌بينيد ائمه عليهم السلام استدلال فرمودند به فعل نبي بر وجوب يک چيزي يا حرمت يک چيزي براي ديگران، اين‌ها نشان مي‌دهد پس معلوم مي‌شود که تکاليف ايشان با تکاليف ديگران برابر است مي‌گويد آقا اين‌جا بايد شما سجده‌ي سهو بکنيد چرا؟‌ يا بايد فلان کار را بکنيد چون پيغمبر اکرم انجام داده يا مي‌گويد نماز، در همين ديشب نگاه مي‌کردم براي خاطر کتاب روايات تقصير في السفر را، بخاطر يک جهت ديگر نگاه مي‌کردم به چندين روايت اين‌جوري برخوردم که حالا اگر ثقيل نمي‌َشد همراه خودم مي‌آوردم آن جلد صلاة را که حضرت مي‌فرمايد که در اين مقدار بايد نمازت را قصر کني چرا؟ چون پيغمبر قصر فرموده  اين‌جا اگر اين‌جور باشد که نه لعلّ تکليف پيغمبر غير ما هست استدلال ناتمام مي‌شود اين به خاطر اين که مفروض است مسلّم است عند المتشرعه که هر چه وظايف آن‌ها هست بلافرقٍ که شروط اضافه‌اي داشته باشد خصوصيات اضافه‌اي داشته باشد وظيفه‌ي ما هم هست مگر آن چيزهايي که ثابت بشود که آن‌ها از اختصاصات نبي است يا اختصاصات ائمه عليهم السلام هست.
س: ...
ج: نه 
س: ...
[bookmark: _GoBack]ج: نه اين از مسلّمات است که ببينيد شرايط امر به معروف، نهي از منکر، نماز، خصوصيات ديگر اين فقط اين نيست که يک روايت باشد اين است که تکاليف عامه مثل اين تکاليف امر به معروف، نهي از منکر، نماز، صوم، حج، جهاد، مسائل عمده‌ي جهاد نه آن چيزي که براي رهبر است که براي خصوص رهبر که ... المال آن است چه مال آن است اين امور عامه و تکاليف عامه از نظر شرايط و خصوصيات فرقي بين ائمه عليهم السلام و ما نيست. اينقدر اين از مسلّمات و واضحات است به حسب روايات و نصوص و فقه که علي ضوء آن که امر مسلم است بايد اين تفسير بشود.
س:‌ ...
ج: نه آن‌جا ببينيد امام نمي‌خواهد به تعبّد دوباره به تعبّد جواب بدهد ببينيد استدلال که مي‌فرمايد ديگر مي‌خواهد تعبّد يعني آن امر مفعول، خودت که قبول داري؟ پيغمبر انجام داده پس مال شما هم هست نه اين که اين را هم من دارم مي‌گويم و الا احتياج نداشت.
و اما جواب ديگري که داده،  حالا بالاخره اين جواب‌ها وجود دارد حالا هر کدام آن‌ها را شما پسنديديد هر کدامش را هم نپسنديديد در تعليقه و فيه اين کار خوبي است و راه براي اين که در تعاليق و تقريرات فيه هم باشد يلاحظُ عليه باشد و اين‌ها باز است. 
و اما جواب سوم: جواب سوم اين است که از انّما اُمرنا چرا مي‌خوانيد شما؟ 
س: ...
ج: نه سه تا جواب داديم ديگر، اين جواب اول، اين جواب سوم مي‌شود جواب اول اين بود که قدر متيقّن در مقام تخاطب بود جواب دوم فرمايش ايشان بود جواب سوم ...
س: ...
ج: بايد دست از اين برداريم به خاطر مسلّميت آن، ظهور است ديگر، فوقش اين است که انّما ظهور در حصر داشته باشد.
س: ...
ج: بله، از ظهور دست برمي‌داريم.
س: ...
ج: بله، چون آن مسلم است گفتيم که تکاليف يک‌جور است شرايطش يک‌جور است آن‌ها مشروط باشد تکليف‌شان، ما نباشد اين ...
س: ...
ج: چرا مي‌گويد ما فقط اُمرنا، 
س: ...
ج: بله، قبل از تناهي نيست.
س: ...
ج:  بله، و حال اين که ما مي‌خواهيم بگوييم چه؟ ما مي‌گوييم قبل التناهي هم هست. مشروط نيست.
س: ...
ج: نه آن که بله، درست است ولي چون اُمرنا هست ناي آن را معنا مي‌کنند نحن الائمه، آن وقت اين حصر مي‌شود مال ما ائمه فقط اين‌ چنيني است و الا اگر اُمرنا، ناي آن را مسلمين معنا بکنيم مکلفون معنا بکنيم نه،
و اما جواب سوم: جواب سوم اين است که اين و انّما اُمرنا بالنهي بعد التناهي محتمل است و انّما اَمرنا بالنهي بعد التناهي باشد، يا انّما اَمرُنا بالنهي بعد التناهي باشد ممکن است که اين دو تا باشد انّما اَمرُنا بالنهي بعد التناهي اگر باشد يعني امر ما، ما رويه‌ي‌مان، سجيه‌ي‌مان و دأبمان اين است که بعد التناهي مي‌آييم امر مي‌کنيم که اثر بالاتري داشته باشد. شما اگر مي‌خواهيد امر و نهي‌تان اثر واقعي داشته باشد بالاتر داشته باشد بياييد همين شيوه را به کار ببريد نه اُمِرنا من ناحية الله، آن‌طور که اُمِرنا معنا مي‌کرديم يعني من ناحية الله، اين‌جا نه انّما اَمرُنا بعد التناهي است 
س: ...
ج: اَمرُنا اين‌جا يعني چه؟ اين‌جا امر يعني دستور،
س: ...
ج: يا امرُنا بالنهي، اين بايد شما علي اي حالٍ اين‌چنيني است امرُنا بالنهي چرا آن‌ را نگفته؟ يا به خاطر اين است که هما‌ن‌طور که در موقع تقريب استدلال گفتيم يا به خاطر اين جهت است بالاخره اين نسخي که (وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ) ندارد يا خود صاحب وسائل که هر دو را نقل کرده انّما اُمرنا بالنهي بعد التناهي،  چرا اين امر به معروفش را نگفتي؟
س: ...
ج: عرض مي‌کنم. و انّما اَمرنا بالنهي بعد التناهي، يعني اَمرُنا در اين‌جا دو تا احتمال در آن هست اَمرُنا اگر بخوانيم يعني مصدر مضاف باشد نه فعل باشد اَمرُنا يعني امر کردن ما در موارد مختلف، که مي‌آييم مي‌گوييم صلّ، مي‌گوييم صوم، مي‌گوييم مثلاً چه، مي‌گوييم چه. که اين امر هم به معناي دستور بگيريم يا حالا فقط امر بگيريم اين بعد التناهي است بعد از اين که خودمان منتهي هستيم امر ما که عنوان مشير است به آن صلّ‌ي ما، صوم ما، چه ما، آن‌هايي که مي‌گوييم در موارد مختلف. اين امر ما بعد از تناهي است شما هم اگر مي‌خواهيد ...
س: ...
ج: باء، باي سببيت مي‌َشود ديگر؟ امرُنا بالنهي يعني بواسطه‌ي نهي‌اي که مي‌کنيم اين دستوري که براي نهي مي‌دهيم اين بعد از چه هست؟ بعد از تناهي است 
س: ...
ج:  حالا يک احتمال، حالا بگذاريد تا بگوييم که چه مي‌خواهد گفته شود در اين جواب.
پس بنابراين يکي اين است يکي نه اَمرُنا بالنهي گفتيم چه؟ گفتيم که الان گفت وانهوا عن المنکر ديگر، پس ما امر کرديم به نهي، امرُنا بالنهي در جمله‌اي که گفتيم وانهوا عن المنکر، ما الان امر به نهي کرديم ديگر؟ اين بعد التناهي است اين امري که ما داريم مي‌کنيم بعد از اين که خودمان تناهي کرديم حالا به شماها هم مي‌گوييم برويد نهي از منکر بکنيد يا نه ما بعد از اين که حالا بعد خواهد آمد ان شاء الله در کلام ابن ابي الحديد که آن هم يک توجيهي کرده ممکن است که اين‌جوري بگوييم پس بنابراين اَمَرنا بالنهي بعد التناهي، اين‌جوري باشد که يعني انّما اَمرنا بالنهي بعد التناهي، الف و لام التناهي هم بدل از مضافٌ اليه باشد يعني اَمرنا بالنهي بعد التناهينا، ما بعد از اين که خودمان اين محرمات و اين منکرات را انجام نمي‌دهيم حالا شما را نه امر کرديم به اين که از اين کارها نهي کنيد مردم را، مثلاً اگر يک عالمي هست خداي ناکرده خودش يک کارهايي مي‌کند خودش سيگار مي‌کشد بيايد به اين و آن بگويد بالاي منبر بگوييد مردم سيگار نکشند  اين ازش پذيرفته نيست مي‌گويد آقا خودت که داري مي‌کشي، حالا به ما امر مي‌کني که به مردم بگوييد نکشند؟ حضرت مي‌فرمايد ما اگر به شما مردم دستور مي‌دهيم از شما مي‌خواهيم شما را تحريص مي‌کنيم بر اين که نهي از منکرات بکنيد اين بعد از اين که خود ما از آن منکرات اجتناب داريم مي‌کنيم اين‌جور نيست که ما خودمان اجتناب نکنيم العياذ بالله بخواهيم مردم اجتناب بکنند به شما بگوييم برويد نهي از منکر بکنيد پس انّما اَمرُنا اياکم بالنهي بعد از چه هست؟ بعد از تناهي خودمان است بنابراين دلالت بر اشتراط نمي‌کند مي‌گويد اين که ما به شما دستور مي‌دهيم مي‌گوييم بابا اين امر به معروف که خدا دستور داده توي دين هست برويد انجام بدهيد ما تحريص مي‌کنيم اين بعد از اين است که خود ما تناهي کرديم بنابراين به شما حالا امر مي‌کنيم برويد امر به معروف و نهي از منکر بکنيد يک عالمي مي‌گويد آقا الان مي‌خواهيد برويد تبليغ، مردم را تشويق کنيد به اين کارها، به اين کارها به اين کارها تشويق کنيد مردم را، و مي‌گويد من که اين حرف‌ها را به شما مي‌زنم خودم اول عمل کردم حالا دارم به شما مي‌گويم برويد به مردم بگوييد اميرالمؤمنين سلام الله عليه به حسب اين نقل، اين‌جا دارد مي‌فرمايد اين که الان من دارم به شما مي‌گويم وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ و انهوا عن المنکر، اين بعد از اين است که خود من و خود ما ائمه که داريم اين حرف را مي‌زنيم خودمان عامل بوديم به اين‌ها، پس بنابراين دارد سجيه و رويه‌ي خودش را مي‌فرمايد بنابراين اين جمله، اُمِرنا، ممکن است که باشد چون قرائت و سماع از بين رفته اين جمله توي نهج البلاغه وجود دارد اين اعراب‌هايي هم که توي نهج البلاغه اين حرکاتي که مي‌گذارند اين‌ها متأخّرين گذاشتند ديگر. اين‌طور نيست که اين‌ها قرائت و سماع شده باشد اين که قرائت و سماع از بين رفته الان يکي از مشکلات ما شده که اين خيلي از اين‌ جمله‌ها امرش مردد مي‌شود اُمرنا امام علي سلام الله عليه فرمود وقتي مي‌فرمود يا اَمَرنا فرموده يا اَمرُنا فرموده؟ بنابراين چون احتمال اَمرنا در اين‌جا وجود دارد و اگر اَمرنا خوانده بشود ديگر دلالت بر اشتراط نمي‌کند ولو اُمِرنا دلالت بکند ولي اَمرنا که دلالت نمي‌کند بنابراين چون اين کلام مردد بين اَمَرنا و اُمِرنا است و به خدمت شما اين استدلال عقيم مي‌شود. اين هم اشکال سومي است که در اين‌جا وجود دارد هذا علي نسخه‌ي اُمِرنا يا اَمَرنا، و اما حالا نسخه‌ي اَمرتُم ديگر جاي اين جواب نيست اين جواب براي اين خوب است که ما اگر به نسخه‌ي صاحب وسائل بخواهيم اعتماد کنيم يا بگوييم اصلاً‌ نسخ مردد است بالاخره اين‌هايي که ما مي‌بينيم ابن ابي الحديد و ابن ميثم و ملا فتح الله نقل کردند آن‌جوري نقل کردند صاحب وسائل دارد اين‌جوري نقل مي‌کند پس اين عبارت مردد است بين نقل آن‌ها و نقل اين‌ها، و نمي‌دانيم که کدام است ممکن است نقل اين‌ها درست باشد نقل اين‌ها هم اگر درست باشد شايد يعني نقل صاحب وسائل لعلّ درست باشد معلوم نيست حتماً اُمِرنا باشد شايد اَمرنا باشد پس بنابراين اين هم جواب ديگري است که داده شده جواب چهارمي است از مرحوم ميرزا حبيب الله خوئي در منهاج البرائة،‌ شرح نهج البلاغه و جواب ديگري است از مرحوم حالا مرحوم نمي‌‌دانم از ابن ابي الحديد که اگر شيعه شده باشد که رحمه الله و اگر هم نشده که هرچه که خدا مي‌خواهد با او انجام بدهد و به خدمت شما عرض شود که ابن ابي الحديد هم جواب ديگري داده که ان شاء الله فردا.
و صلي الله علي محمد و آله و سلم.
پايان.
11
